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همکاری ترکیه و بلغارستان 
در حوزه انرژی سبز

کریدورهــای  عنــوان  بــه  ترکیــه  و  بلغارســتان 
ترانزیت انــرژی که تولیدکننــدگان منطقه خزر و 
خاورمیانــه را به بازارهای اروپایی متصل می‏کند، 
ایــن  برخوردارنــد.  راهبــردی  از موقعیت‏هــای 
جغرافیــای مشــترک در طــول چندیــن دهه، به 
جــای آنکه باعث همکاری شــود، عامــل رقابت 
بوده اســت. مدت‏هاســت که ترکیــه آرزو دارد با 
اســتفاده از موقعیتش بین اروپا و آســیا، با تمرکز 
بر پروژه‏هایی مانند »ترک‏اســتریم« و »کریدور گاز 
جنوبی«، به یــک هاب انرژی منطقــه‏ای تبدیل 
شــود. در این میان بلغارستان یک نقطه کلیدی 
ترانزیت برای ورود خطوط لوله گاز روســیه به اروپا 
بوده اســت و خط لوله گاز »بالکان‏استریم« را که 
امتداد »ترک استریم« اســت، اداره می‏کند. این 
رقابت را همســویی‏های ژئوپلیتیکــی متفاوت و 
وابســتگی‏های انرژی شــکل داد. از نظر تاریخی 
بلغارستان بیشتر به منابع روسیه متکی بود و ترکیه 
به دنبال تنوع‏بخشی از طریق آذربایجان و منابع 
دیگر بود. با این حال، چشــم‏انداز ژئوپلیتیک در 
حال تغییر اســت. حرکت ســریع اتحادیه اروپا به 
سمت بی‏طرفی اقلیمی، افزایش ارزش راهبردی 
انرژی‏هــای تجدیدپذیر و اعمــال تحریم‏ها علیه 
روســیه توجهات را به انرژی ســبز معطوف کرده 
اســت. از لحــاظ تاریخی، همکاری بلغارســتان 
و ترکیــه بــر زیرســاخت‏های گازی، به‏ویژه »ترک 
استریم« و »خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی« 
)TANAP( متمرکــز بود. اما امــروزه برق، به‏ویژه 
برق سبز، به عنوان یک تمرکز جدید مطرح شده 
اســت. نقطه عطف مهم در این مشارکت در حال 
تحول در آوریــل 2025 رخ داد؛ زمانی که ترکیه، 
بلغارســتان، آذربایجان و گرجســتان یادداشــت 
تفاهم چهارجانبه‏ای را در چارچوب طرح »انتقال 
و تجــارت برق ســبز« امضــا کردند. قبــل از این 
یادداشت‏تفاهم، یک سری نشست‏ها در سطوح 
بالا برگزار شــد کــه از  اوت 2024 در اســتانبول 
و زمانی آغاز شــد کــه وزرای انرژی بلغارســتان و 
ترکیه مقدمــات این مرحله جدیــد از همکاری را 
فراهم کردند. همکاری نوظهور ترکیه و بلغارستان 
در زمینه انرژی سبز نشــان‏دهنده تغییری قابل 
توجه در پویایی منطقه است و تاثیرات عمیقی بر 
چشم‏انداز آینده انرژی در جنوب شرق اروپا و فراتر 
از آن خواهد داشت. این مشارکت که با یادداشت 
تفاهــم چهارجانبــه بــا آذربایجان و گرجســتان 
رســمیت یافــت، نشــان‏دهنده حرکــت از روابط 
سنتی متکی بر هیدروکربن به سوی یک همکاری 
آینده‏نگر بــا محوریــت انتقال بــرق تجدیدپذیر 
اســت. این کشــورها به همراه هم در حال ایجاد 
یک چارچــوب جدید انرژی هســتند که امنیت 
انرژی منطقــه‏ای را تقویت می‏کنــد، و با اهداف 
اقلیمی گســترده‏تر اروپا همســو می‏شــود. این 
ابتکار آسیب‏پذیری پیرامونی بلغارستان را به مزیت 
راهبردی تبدیل می‏کند و این کشور را در جایگاه 
یــک مرکز منطقه‏ای بالقوه برای انــرژی پایدار در 
بالکان قرار می‏دهد. بلغارستان از طریق پروژه‏های 
زیرساختی مدرنیزه شده مانند »Greenabler« و 
تقویت ادغام با سیســتم برق اروپا، به طور جدی 
و فعال برای دســتیابی به اهــداف اقلیمی  خود 
تلاش می‏کند؛ در عین حــال امنیت انرژی خود 
را افزایش و وابســتگی به تامین‏کنندگان ســنتی 
را کاهــش می‏دهد. ترکیه با ظرفیــت انرژی‏های 
تجدیدپذیر خود که به ســرعت در حال گسترش 
اســت و طرح‏های جاه‏طلبانه هیدروژن سبز، در 
حــال عبور از نقــش تاریخی خود بــه عنوان یک 
کشــور ترانزیت و تبدیل شــدن به یــک بازیگر در 
بازار نوظهور انرژی کم‏کربن است. کریدور انرژی 
ســبز به آنکارا این فرصت را می‏دهد تا از موقعیت 
جغرافیایی و زیرســاخت‏های موجــود خود برای 
تســهیل صادرات بــرق تجدیدپذیر بــه بازارهای 
اروپایی استفاده و در نتیجه اهمیت ژئوپلیتیکش 
را تقویــت کنــد. آذربایجان با تنوع بخشــیدن به 
صادرات انرژی به فراتر از هیدروکربن‏های سنتی 
و تثبیــت خود به عنوان یــک تامین‏کننده منابع 
انرژی پاک، به دنبال ســودبردن از این مشــارکت 
اســت. این همــکاری چهارجانبــه چیزی بیش 
از یــک پروژه انرژی اســت. ایــن همکاری مظهر 
پیکربندی راهبردی مجدد روابط منطقه‏ای است 
که با الزامات اقلیمی و با هدف انتقال انرژی اروپا 
هدایت می‏شوند. این ابتکار با تقویت وابستگی و 
منافع متقابل از طریق همــکاری در حوزه انرژی 
سبز، از پتانسیل کمک به ثبات منطقه‏ای، توسعه 
اقتصادی و پایداری محیط‏زیست برخوردار است.
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فرار از ماموریت‏های نامشخص
جی‌دی‌ونس معاون دونالد ترامپ در سخنانی استراتژی دولت ترامپ در استفاده از نیروی نظامی را تشریح کرد

دســت،  ایــن  از  ســخنرانی‏هایی  بین‌الملــل:  گــروه 
ســخنرانی  نیســتند.  معمولــی  ســخنرانی‏هایی 
در  آمریــکا  رئیس‏جمهــوری  معــاون  جی‏دی‏ونــس، 
آکادمــی نیــروی دریایــی، دربردارنــده چارچوبــی از 
سیاســت‏خارجی آمریکا و نقش نیــروی زمینی در این 
سیاست اســت. آنچه که ونس در این سخنرانی گفته، 
منعکس‏کننــده قصد دولــت ترامپ بــرای ایجاد یک 
چرخش بــزرگ در نگاه ایــالات متحده به اســتفاده از 
نیــروی نظامــی در جهت حفــظ منافعش در سراســر 
 ً جهان اســت. نــگاه انزواگرایانه در این ســخنان کاملا
مشهود است. ونس علیه دخالت‏های نظامی آمریکا 
در خارج از خاک خود ســخن می‏گوید. طبق ســخنان 
ونــس، ایــالات متحــده در دولــت ترامــپ از ورود به 
درگیری‏های نظامی طولانی‏مدت فراری اســت و صرفاً 
زمانــی از نیروی نظامی اســتفاده می‏کند و وارد جنگ 
می‏شــود که اســتراتژی خروج بــرای آن تعیین شــده 
باشد. این سیاست، به کلی با سیاستی که دولت‏های 
آمریــکا در 25 ســال گذشــته در پیش گرفتــه بودند، 
تفــاوت دارد. ترجمــه ایــن ســخنرانی برای آشــنایی 
بیشــتر مخاطب ایرانی با دیدگاه‏های سیاست‏گذاران 

آمریکایی در دولت ترامپ ارائه می‏شود.

همیشــه خطرناک است که به یک سیاستمدار میکروفن 
بدهیــد اما می‏دانم که من یکی از آخرین چیزهایی هســتم 
که بین شــما و ماموریــت و مدرک‏تان قــرار دارد. بنابراین از 
روی احترام، فقط می‏خواهم بدانید که این ســخنرانی فقط 
سه‏ساعت‏ونیم یا چهار ساعت طول خواهد کشید. امیدوارم 
همه شــما کِرِم ضد آفتاب خود را آورده باشید زیرا اینجا هوا 

روشن است. 
شــما، همه محصول یک میــراث باورنکردنی هســتید. 
افرادی که ســخت تلاش کردند تا به شما آموزش خوب، غذا 
روی میز و حس مهم بودن بدهند. افرادی که شما را به کلیسا، 
به تمرین‏ها، به جلسات تدریس خصوصی بردند. افرادی که 
وقتی در ســختی بودید برای شــما دعا کردند و در لحظاتی 
مانند امروز با شما جشن گرفتند. بیشتر شما به اندازه کافی 
خوش‏شانس هستید که کسی را اینجا دارید تا با شما جشن 
بگیرد. برخی از شما ندارید. اما چه آنها اینجا با شما باشند و 
چه نباشند، بهترین توصیه‏ای که می‏توانم به شما بدهم این 
است که زندگی خود را در ناوگان با روحیه قدردانی آغاز کنید. 
در سخنرانی‏هایی مانند این، مرسوم است که افرادی مانند 
من تبریک بگویند و شاید کمی نصیحت کنند. البته، من هم 
دقیقاً همین کار را می‏کنم. اما شــما فقط فارغ‏التحصیلان 
یک دانشــگاه معمولی نیســتید که در شرف شــروع کار در 
بخش خصوصی هســتند. من فقط یک سخنرانی سیاسی 
ارائــه نمی‏دهم. من معاون رئیس‏جمهور شــما هســتم و به 
محــض اینکه با مدرک و حکــم خود از این دانشــگاه خارج 
شوید، افسران نیروی دریایی ایالات متحده و سپاه تفنگداران 
دریایی ایالات متحده خواهید بود. این خارق‏العاده اســت. 
شــما مردان و زنان، رهبران ما در نیروهای مسلح ما خواهید 
بود. بنابراین، درحالی‏که من و رئیس‏جمهور ترامپ به خاطر 
این دستاورد باورنکردنی به شما تبریک می‏گوییم، فکر کردم 
مناسب اســت که کمی در مورد اینکه من و رئیس‏جمهور در 
مورد ماموریت شما در این دوران جدید و بسیار خطرناک برای 

کشورمان چگونه فکر می‏کنیم، با شما صحبت کنم.
هفته گذشــته، رئیس‏جمهور ســفری بســیار تاریخی به 
خاورمیانه داشت و با سران کشورهای قطر، عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی دیدار کرد. بیشتر تیترها بر تریلیون‏ها 
دلار ســرمایه‏گذاری جدید که رئیس‏جمهور برای کشورمان 
تضمین کرده بود، متمرکز بود و البته این نکته مهمی اســت 
اما من در واقع فکر می‏کنم مهم‏ترین بخش آن سفر این بود 
که پایان یک رویکرد چنددهه‏ای در سیاســت خارجی را رقم 
زد که به نظر من گسستی از سابقه‏ای است که توسط پدران 

بنیانگذار ما ایجاد شد.
ما یک تجربه طولانی در سیاست خارجی خود داشتیم. 
براین اساس که دفاع ملی و حفظ اتحادهایمان را با ملت‏سازی 
و دخالت در امور کشورهای خارجی معاوضه می‏کردیم. حتی 
زمانی که آن کشورهای خارجی ارتباط بسیار کمی با منافع 
اصلی آمریکا داشتند. آنچه از رئیس‏جمهور ترامپ می‏بینیم، 
یک تغییر نســلی در سیاست اســت که پیامدهای عمیقی 
برای کاری دارد که از تک‏تک شما خواسته خواهد شد انجام 

دهید.

درس‏هایی از سیاست‏خارجی گذشته �
اکنــون، پــس از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی، 
سیاســت‏گذاران ما فرض کردند کــه برتری آمریکا در صحنه 
جهانی تضمین شــده اســت. برای مدت کوتاهــی، ما یک 
ابرقدرت بدون رقیب بودیم و باور نداشــتیم که هیچ کشــور 
خارجی بتواند برای رقابت با ایالات متحده آمریکا به پا خیزد. 
بنابراین رهبران ما قدرت سخت را با قدرت نرم معامله کردند. 
ما ســاخت چیزها را متوقف کردیم؛ همه چیــز، از اتومبیل 
گرفته تا رایانه و ســاح‏های جنگی. ما ساخت کشتی‏هایی 
که از آب‏های ما محافظت می‏کنند و سلاح‏هایی که در آینده 
اســتفاده خواهند داشــت را متوقف کردیم. چــرا این کار را 
کردیم؟ خب! بسیاری از ما معتقد بودیم که ادغام اقتصادی 
به‏طور طبیعی با شــبیه‏تر کردن کشورهایی مانند جمهوری 

خلق چین به ایالات متحده، به صلح منجر می‏شود.

با گذشــت زمان، به ما گفته شــد که جهــان صرف‏نظر 
از فرهنــگ یا کشــور، به ســمت مجموعــه‏ای یکنواخت از 
آرمان‏های بی‏روح، ســکولار و جهانی همگرا خواهد شــد. 
کسانی که نمی‏خواستند همگرا شوند سیاست‏گذاران ما را 
مجبور کردند هدف خود را به همراه کردن آنها با توسل به هر 

ابزاری قرار دهند.
بنابرایــن، به جای اینکه انرژی خــود را صرف واکنش به 
ظهــور رقبای جدید ماننــد چین کنیم، رهبران مــا کاری را 
دنبــال کردند که تصور می‏کردند بــرای ابرقدرت برتر جهان 
آســان‏تر خواهد بود. ساختن چند دموکراسی در خاورمیانه 
چقدر می‏تواند سخت باشــد؟ خب، معلوم شد که تقریباً به 

طرز عجیبی سخت و به طرز باورنکردنی پرهزینه است
و این سیاستمداران ما نبودند که عواقب چنین محاسبه 
اشــتباهی را متحمل شــدند. این مــردم آمریــکا بودند که 
تریلیون‏ها دلار متضرر شدند اما بیش از هر کسی، این هزینه 
را افرادی که همین چند ســال پیش در جایگاه شما بودند، 
یعنی اعضای ارتش ما و خانواده‏هایشــان، متحمل شدند. 
ده‏ها هزار جنگجو که وقت، انرژی گرانبها و در برخی موارد، 
جــان خود را در حین انجام وظیفه فدا کردند؛ آنها کســانی 

هستند که هزینه شکست‏های گذشته را متحمل شدند.
رهبران ما اهداف اســتراتژیک واضح و روشن را به خاطر 
ایده‏های انتزاعی بلندپروازانه و اغلب نامنسجم خودشان رها 
کردنــد. به‏عنوان مثال، اینگونه بود که ما در نهایت به دنبال 
ســاخت یک اسکله ۲۳۰ میلیون دلاری در غزه رفتیم که در 
مجموع ۲۰ روز کارآیی داشــت و در عین حــال بیش از ۶۰ 
عضو ارتش آمریکا در ساخت و نگهداری این اسکله زخمی 
شــدند. دولت ما توجه خود را از رقابت بــا قدرت‏های بزرگ 
برداشــت و برای رویارویی با یک دشمن همتا آماده نشد. در 

عــوض، ما خود را وقف وظایف پراکنده و بی‏ســروته کردیم. 
مانند جست‏وجو و ترور تروریست‏های جدید؛ آن‏هم در حین 

ایجاد کردن رژیم‏های جدید.

بازگشت به استراتژی منظم �
حالا می‏خواهم واضح ســخن ‏بگویــم. دولت ترامپ این 
مسیر را معکوس کرده اســت. دیگر خبری از ماموریت‏های 
نامشــخص نیســت. دیگر خبری از درگیری‏هــای بی‏پایان 
نیســت. ما در حال بازگشــت بــه یک اســتراتژی مبتنی بر 
واقع‏گرایــی و محافظت از منافع ملی اصلی خود هســتیم. 
البته این سیاست، به معنای نادیده گرفتن تهدیدها نیست. 
امــا به این معنی اســت که ما با نظم و انضبــاط به تهدید‏ها 
نزدیک می‏شــویم و وقتی شما را به میدان نبرد می‏فرستیم، 
این کار را با مجموعه‏ای از اهداف بســیار مشــخصی که در 

ذهن داریم، انجام می‏دهیم.
در نظر بگیرید که چگونه این موضوع در آخرین درگیری 
بزرگی که با حوثی‏ها در خاورمیانه داشتیم، به وقوع پیوست. 
ما بــا یک هــدف دیپلماتیک روشــن وارد نبرد بــا حوثی‏ها 
شــدیم. نه اینکه پرســنل نظامی خود را درگیر یک درگیری 
طولانی‏مــدت بــا یک بازیگــر غیردولتی کنیــم. بلکه قصد 
داشــتیم با مجبور کــردن حوثی‏ها به توقف حملاتشــان به 

کشــتی‏های آمریکایــی، آزادی ناوبری آمریــکا را تضمین 
کنیم. این دقیقاً همان کاری است که ما انجام دادیم.

مــا این هــدف را از طریق نیروی عظیــم علیه اهداف 
نظامی حوثی‏ها دنبال کردیم. تنها در ۱۰۰ روز اول دولت 
ترامپ، توانستیم در درگیری‏ای که تقریباً دو سال ادامه 

داشت، به آتش‏بس برسیم. اینگونه باید از قدرت نظامی 
استفاده شود. قاطعانه اما با یک هدف مشخص. ما باید 
در تصمیم‏گیری برای ضربه زدن محتاط باشــیم، اما 

وقتی ضربــه می‏زنیم، محکم ضربــه می‏زنیم و 

گفتار 
سیاستمدار

ما یک تجربه طولانی 
در سیاست خارجی 
خود داشتیم. براین 

اساس که دفاع ملی و 
حفظ اتحادهایمان را با 
ملت‏سازی و دخالت 

در امور کشورهای 
خارجی معاوضه 

می‏کردیم. حتی زمانی 
که آن کشورهای 

خارجی ارتباط بسیار 
کمی با منافع اصلی 

آمریکا داشتند. آنچه 
از رئیس‏جمهور ترامپ 

می‏بینیم، یک تغییر 
نسلی در سیاست 

است که پیامدهای 
عمیقی برای کاری 

دارد که از تک‏تک 
شما خواسته خواهد 

شد انجام دهید
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